
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي فرهنگي جامعه
  24 - 1، 1396سال هشتم، شمارة سوم، پاييز  ،ـ پژوهشي نامة علمي فصل

 فرهنگي ـ هاي اجتماعي دلالت درك
  آن از پسبارداري و  دورةهاي غذايي  توصيه

  )هاي سيستاني نگارانه بين زنان و خانواده مردم اي همطالع(

  *بر محمدعثمان حسين
  **بهروز روستاخيز

  چكيده
 ،اي از عوامل، عناصر با مجموعه شود به موقعيت مادري ختم مي چه آنو  ،بارداري، زايمان

يابد؛ يكي از اين موارد بايدها يا نبايدهاي غـذايي اسـت كـه فـرد بـه       ها معني مي و پديده
هاي يك فرهنـگ دانسـت؛    هاي مزبور را بايد توصيه . توصيهشود ميموظف ها  آن رعايت

د. اننماي ها بازمي اي از خوراكي فرهنگي كه در اين معني خود را در تهيه و مصرف مجموعه
تـوان از تأمـل بـر     كه مي ايم هايي بوده دلالت دركدنبال  بهپژوهش حاضر در ، اساس براين

. اين پژوهش با حركت از نوعي ديدگاه نظري كرداين تهيه و مصرف برداشت  برايتكاپو 
اي جغرافيـايي از   در پهنـه  ،نگـاري  شيوة مـردم  بهي كيفي و كرد روي براساسچندسطحي، 

وبلوچسـتان انجـام شـده اسـت. نتـايج تحقيـق        سيسـتان زاهدان تا نواحي شمالي اسـتان  
هـاي غـذايي مزبـور     طبي توصـيه  ـ د زيستيها صرفاً بر كاركر دهد كه اين دلالت مي نشان

ها  زايمان است. تهيه و مصرف برخي از خوراكي از پسمعطوف به  تر بيشكه تأكيد ندارد 
هاي مشابه اسـت   فردي در مقايسه با ساير نسخه مانند كاچي سيستاني كه تركيب منحصربه

شـناختي   دين و معنـي د كه بايد با نوعي نگـاه نمـا  اننماي هايي را بازمي دلالت حاضر درحال
، كننـد  دلالت مـي يك رخداد  كردن بر مشخص كه آنبر علاوه ،ها . اين خوراكيندشوتفسير 
سازي مرزها و تمايزات  برجسته برايمادرانه و نيز فراتراز آن  يخلق هويت براي را اي زمينه
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  .نگاري، سيستان مردم بارداري، زايمان، مادر شدن، غذا، فرهنگ،: ها كليدواژه
  
  . مقدمه و طرح مسئله1

ايـن   دهنـدة  نشـان ...  و ،تأمل بر معناي مفاهيمي نظير مادري، بارداري، زايمان، تولد، فرزنـد 
يك اتفـاق زيسـتي و پزشـكي     فراترازيم كه يرو واري روبه نكته است كه ما با فرايند زنجيره

هـاي ذهنـي و    فرهنگي كـه انگـاره  هاي اجتماعي و  صرف است؛ فرايندي سرشار از دلالت
  ).1390، ديگران؛ ودادهير و see Gelis, 1991بخشد ( اي را توسعه مي رفتاري ويژه

و در سـطحي   اسـت آن بخش مهمي از هستي يك خـانواده   از پسدورة بارداري و نيز 
خصوصي در حيات اجتماعي يك جامعه دارد؛ جايگاهي كه تدقيق بر آن،  تر جايگاه به كلان
 ـنماي جوامـع مختلـف بـازمي    ميـان هـايي اساسـي را    و تفـاوت  ها رخي موارد، تنوعدر ب د. ان

هاي  دلالت ،رو ؛ ازهميننداريمفرايند فوق  از يسان يك، ما در تمامي جوامع درك درحقيقت
متفـاوت   گوناگونآن در جوامع  براجتماعي و فرهنگي مربوط به اين پديده و نيز تأكيداتي 

ــت  ــان اس ــري انس ــناختي  و از منظ ــت (  دركش ــروري اس ). Davudsdottir, 2012آن ض
هـا و   دسـته از انگـاره   آن دركشناسـايي و   دنبـال  بهشناسي بنابر ماهيت وجودي خود  انسان

هـا و   سـازند؛ انگـاره   دنيـاي خـود را مـي    هـا  آن براساسها  الگوهاي معنايي است كه انسان
، »پذيري تطبيق«نوعي  سو با همها، بنابر اقتضائات زماني و  ون ساير پديدهچ همالگوهايي كه 

  ).Kottak, 2011: 5-8گيرند ( قرار مي پذير درمعرض تغيير و تحولاتي مداقه
 راه هـم هـا   و ممنوعيـت  ،هـا  ها، توصيه اي از تأكيد بارداري و نيز زايمان با مجموعه دورة

 مـدنظر » هاي غـذايي  توصيه« ا عنوانباي كلي  توان ذيل مقوله ها را مي است كه بخشي از آن
هاي مزبور  ، بايد گفت كه توصيهشدديدگاهي كه در سطور گذشته مطرح به  توجهقرار داد. با
و از ابعـاد   رنددااي به جامعة ديگر تفاوت  ها نيز از جامعه گيرند؛ آن صورت نمي نيز در خلأ
، اين موضـوع ماننـد   درواقعو حتي اقتصادي برخوردارند.  ،هاي اجتماعي، فرهنگي و دلالت

 استو باورهاي فرهنگي يك جامعه  ،ها، هنجارها موضوعات اجتماعي ديگر بازنماي ارزش
 seeتوان به اين موارد پي بـرد و آثـارش را در جامعـة مـذكور ديـد (      تدقيق در آن مي باو 

Nichter and Nichter, 2003: 35-70.(  
دانـش تغذيـه و براسـاس ملاحظـاتي كـه       برمبنـاي د صرفاً نتوان هاي غذايي مي توصيه

ي، نـوعي  كـرد  رويچنـين   برمبناي؛ دنشو در نظر دارند تحليل  متخصصان مطالعات تغذيه
در سـلامت فـرد و   غـذا  دهندة آن و بررسـي جايگـاه    تشكيلتجزية غذا به مواد و عناصر 
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محـل پيونـدي    مثابـة  شناسي تغذيه خود را بـه  يم. در چنين وضعيتي، انسانرا شاهدجامعه 
 دنبـال  بـه شناسـي تغذيـه صـرفاً     يابـد. انسـان   شناختي بازمي بين دانش تغذيه و بينش انسان

رفتارهاي غذايي را نيـز   كرد عمل، بلكه نتيجه و نيستايي  هاي غذ توصيف غذاها و عادت
، در ايــن شــاخه از ديگــر عبــارت بــهدارد.  مــدنظرهــاي گونــاگون  در جوامــع و فرهنــگ

ر داي و نتـايج آن   چگـونگي مصـارف تغذيـه   بـراي درك  بـر تـلاش    لاوهع ،شناسي انسان
اي نيـز   هاي اجتمـاعي و فرهنگـي الگوهـاي تغذيـه     دلالتدرك كنندگان،  سلامت مصرف

  ).Mintz and Du Bois, 2002( استمطرح 
ي خود راه همزنان سيستاني و با  دربارةرو كه   پژوهش پيشدر گفته شد،  چه آنبراساس 
طـرح بحثـي درخصـوص     از پـس تـا   ايـم  آن دنبـال  بـه  انجام شده استهاي آنان  و خانواده
آن در جامعة مذكور، با تأمل  از پسبارداري و  دورةهاي غذايي مربوط به  ها و توصيه مراقبت
هـاي اجتمـاعي،    از دلالـت ي درك ـي شده است، به آور جمعاي كه  نگارانه هاي مردم بر يافته

در ايـن   هـا  ها و رفتارهاي منتج از آن يز بهداشتي اين توصيهو ن ،فرهنگي، اقتصادي، سياسي
كنندگان پژوهش، سعي بر نوعي  براين و بانظربه تنوعات مشاركت . علاوهيميابجامعه دست 

گوناگون مواجهه با ايـن  ل علها و  هاي تطبيقي و با اين هدف بوده است كه زمينه از مقايسه
. يمدريـاب زماني متفاوت، از گذشته تا حال، هاي  دورهو طي گوناگون افراد  ميانها را  توصيه

اي كـه در آن قـرار دارنـد     و وضـعيت ويـژه  موقعيـت  توان گفت افراد بنـابر   ، ميدرحقيقت
معنـايي   لحـاظ  بـه هـا   شوند؛ ايـن توصـيه   هاي مذكور مواجه مي با توصيه گوناگونانحاي  به
، نتايج گونـاگوني را بـراي   يتدرنهاو  است شده پذير فهم نانآهاي مختلف براي  صورت به

  دربردارد. هريك
  
  ارچوب نظري و پيشينة موضوعه. چ2

، مـا  درواقعنيست؛  شدنيتصور خوراكيحيات و زندگي انساني بدون غذا و مصرف مواد 
 ميـان  . درايـن يمكننياز خود را به غذا برطرف  كه آنزندگي نخواهيم بود، مگر  ةادامقادر به 

واسـطة   بـه داران، مـا از ايـن ويژگـي خـاص برخـورداريم كـه        و در مقايسه با ساير جـان 
گيـريم   كـه در آن قـرار مـي    مـوقعيتي هاي مختلـف و   مان خود را با محيط چيزخواري همه
 چـه  آنكنـد و   حيات مـا ايجـاب مـي    چه آن، لزوماً ميان اينكنيم. باوجود ساز و سازگار  هم

گامي و مطابقتي كامل برقـرار   هم گذارد روي ما مي مان پيش هاي فرهنگي و ويژگي  فرهنگ
بخشي به ارگانيسم انساني قائل باشيم،  ، اگر براي غذا جايگاهي در تعادلدرحقيقتنيست. 
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؛ دهـد  ميوسوهاي ديگري سوق  سمتاين سيستم را به  كرد عملگاه اين فرهنگ است كه 
كـه قـرار    و نه الزاماً براساس كاركرديند شونحو ديگري معني  بهوسوهايي كه بايد  سمت

  ).7 - 4: 1366بود در سلامت زيستي انسان داشته باشند (دوگارين، 
از هرچيز محملي  پيشاي جوامع و مردمان بومي  هاي تغذيهبرد راهمطالعة نظام غذايي و 

سـازي   كه به كندوكاو چگونگي تعامـل و هـم   استهاي نظري  از تحليل هدست آن ةارائبراي 
هـاي معيشـتي رايـج در منطقـة محـل زنـدگي مردمـان         شيوهنظام مزبور با محيط طبيعي و 

كـه در   شـود  ، مردم بومي بـه گروهـي فرهنگـي اطـلاق مـي     درواقعد. ندارتمايل  شده اشاره
 بـر  مبتنيو يك نظام معيشتي ويژه  اند شناختي خاص خود ساكن هاي بوم اي با ويژگي منطقه

نظرند كـه برحسـب طبيعـت    دماني ممرد شداند. در تعريفي كه ارائه  منابع محلي ايجاد كرده
 هاييبرد راهها  ن آنكرد برطرف برايرو  و ازاين دارنداي  وجودي خود مسائل و نيازهاي ويژه

و  تـر  بيشوري هرچه  بهرهمنظور  بهو  نانآ  امكانات دردسترس بر مبتنيكه گيرند  مي كار بهرا 
با محيط طبيعي و زيست  نانآهايي كه بازنماي نزديكي فرهنگي برد راه؛ استترشان  مطلوب

، ديگران؛ ودادهير و Kuhnlein et al., 2009؛ Kuhnlein and Receveur, 1996( هر منطقه است
اي فرهنگي در نظر گرفتـه   پديده مثابة هاي غذايي غذا به نظام ةمطالعمنظر و در  ). ازاين1393
كنـد   ميشان را تسهيل  يعيها با محيط زيست طب ها انطباق انسان شود كه نظير ساير پديده مي
  ).Kaiser, 2011: 66د (اننماي بازمي و

شناختي كه برخـي از   هاي نظري انسان يافت رهفوق، بخش ديگري از  كرد رويبر  علاوه
شناسي فرهنگي دانست، با همان منطـق   تر از بوم پيشينه حتي متقدم لحاظ بهتوان  ها را مي آن

 ـعمل آن، سعي بـر  هاي  سازوكارهاي بروز يك پديده و  كشف علل و زمينه دركـي از   ةارائ
سـاختارگرايانه حـائز اهميـت     ـ كاركردي يافت رهويژه  ، بهميان درايناند.  داشته» مسئلة غذا«

ايـن مسـئله تلقـي     دركجـامعي در   كـرد  روي يافـت  رهنيز اگرچـه ايـن    جا اينو در  است
پژوهش استفاده شـده اسـت.   هاي  يافتهنش بخشي از شود، اما از امكانات آن براي خوا نمي
 برمبنـاي فرهنگـي و نيـز   ـ  در ساختار اجتماعي ش، غذا را بايد از منظر جايگاهاساس براين

هـاي   . بـراي نمونـه، تحليـل   تحليل كرد كاركردهايي كه مردم يك جامعه براي آن متصورند
شـود،   ديـده مـي   )1995 - 1881( براونكه در كار افرادي مانند ردكليف  چنان  آن ،كاركردگرا

فراينـدهايي  در هاي گـذار و نيـز    هاي غذايي را در دوره ها و نيز برخي مراقبت كاركرد آيين
آثـاري   نمونـه  ،ديگر سوياز؛ كنند ميبررسي  گيرند و ميمانند بلوغ و اجتماعي شدن در نظر 

بـا تمركـز    ،)2009 - 1908اسـتروس (  لـوي شـناس فقيـد فرانسـوي، كلـود      نظير آثار انسان
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 اسـت تـري   هاي غذايي با ساختارهاي ذهني بنيادي پيوند صورت دنبال بهتري  ساختارگرايانه
  ).Harbottle, 2004: 17- 20بخشند ( جهاني را جهت مي هاي اينكرد عملكه 

شناختي با تأكيد بر نوعي تفسيرگرايي نمادشناسـانه   هاي نوين انسان يافت رهاين، وجودبا
دهـد، بلكـه بـا     را شكل مي هاي غذايي انتخاب چه آنهاي مكانيكي از  تبيينارائة  دنبال بهنه 

 اي همثابـة سـاز   بهانتخاب غذا مسئلة گرايانه و با درنظرگرفتن  حركت از نوعي نگاه برساخت
 ـگير ون متني در نظر مـي چ همفرهنگي غذا را  ـ اجتماعي و اسـت  د كـه نيازمنـد خـوانش    ن

هـاي غـذايي اساسـاً چنـدوجهي،      هاي مزبـور انتخـاب   يافت ره. براساس شوددرك بايد  مي
؛ همـة ايـن مـوارد وابسـتگي     اند حال متنوع و درعين ،پارچه مند، پويا، چندسطحي، يك زمينه

و مؤيـد  دهد  ميشان نشان  و فرهنگي ،ذهني، اجتماعياوضاع هاي آنان را به  افراد و انتخاب
لحـاظ ذهنـي    فرهنگي است كه به ـ اجتماعي يا ه: غذا سازشدتر بيان  اي است كه پيش نكته

شناسـي تغذيـه غـذا     هاي متأخر در انسان ). برپاية نگاهSobal et al., 2014( شود برساخته مي
و خـورد   مـي ها پيوند  با سطوح معنايي ديگري در ذهن انسان و مادي نيست اي هصرفاً پديد

و بـراي همـه   اسـت  فرهنگـي   يرو، مصـرف غـذا مصـرف    يابد. ازايـن  اي مي خاصيتي نشانه
هـايي نفـوذ كـرد كـه      آن بايد به جهـان درك براي  ،بنابرايني دربرندارد، سان يكهاي  دلالت

  ند.ا متفاوت ديگر يكاساساً با 
هاي نظري و بدنة دانش تجربي در اين پژوهش غـذا ماهيتـاً    يافت رههمة با درنظرداشتن 

تـر هويـت    عوامل ديگر هويت يك فرد و در سطحي كلان دركنارشود كه  اي تلقي مي پديده
هـا و   جوانـب توصـيه  همـة   كـه  آنجـاي   بهدر اين پژوهش رو،  سازد. ازاين يك جامعه را مي

از يـك  فقـط  زنـان سيسـتاني    ميـان آن  از پسبارداري و  دورةهاي غذايي مربوط به  انتخاب
 دورةشـناختي، غـذاهاي ويـژة     نوعي خوانش معنـي  اب ،است  هدشسعي  بررسي شوددريچه 

و نـزد   شـده  با ساير عناصر فرهنگي در جامعة مطالعـه ش از منظر ارتباط آن از پسبارداري و 
انـداز ذهنـي و نظرگـاه     رو، چشـم  . ازايـن شود بيانطور تفسيري  بهو درك كنندگان  مشاركت
از ابعـاد   هريكدهد كه  مفهومي اين پژوهش را نوعي چهارچوب تلفيقي شكل مي ـ شناختي

  رسان باشد. يم ياريا آن دنبال به چه آنتر شدن بخشي از همة  تواند در روشن ، ميدرنهايتآن، 
  
  شناختي . روش تحقيق و ملاحظات روش3

، از ميـان  ايـم  آن دنبـال  بـه و اهـدافي كـه    آنماهيـت خـاص    بـه  باتوجه ،پژوهش حاضردر 
. ايـم  بهره برده» نگاري مردم« روشو كيفي  كرد رويشناختي گوناگون از  هاي روشكرد روي
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شود كه با محوريـت   ميمحسوب ويژه در علوم اجتماعي اساساً روشي  نگاري به روش مردم
در اجتماعي پرسش از فرهنگ يك جامعه را  ـ هاي فرهنگي و تفسير پديده ،توصيف، تحليل

). Spradley, 1980; Hammersley and Atkinson, 2007دسـتور كـار خـود قـرار داده اسـت (     
 اي هي دست اول مواجهه بـا زمين ـ ها نگاري از شيوه طور خاص مردم شناسي كيفي و به روش
و  ،هـاي تجربـي، مشـاهده    تنها بناي كار بر واقعيـت  نه كرد رويآيد. در اين  شمار مي بهويژه 

ها دارد (گروت  گر نيز نقش مهمي در تفسير و فهم داده بلكه پژوهش ،شود مصاحبه نهاده مي
  ).179 - 174: 1391 ،وانگو 

اند و  مند انتخاب شده گيري هدف نوعي نمونه برمبنايكنندگان در اين پژوهش  مشاركت
اند توانايي  هاي خاصي كه محققان در بررسي موضوع موردمطالعه داشته محدوديت به باتوجه

نظـر  اي در  زمينـه  پيش ياصل درحكمهاي ميداني  وگو و مشاهده گفت برايبرقراري ارتباط 
نگارانة محققـان   هاي مردم هايي موردتدقيق ها و مكان گرفته شده است. در اين مطالعه ميدان

هاي  حسب ضرورتبرو  اند داشتهآشنايي  ها آن باها قبل  تر و از مدت كه پيش اند قرار گرفته
كـرده  هـايي   وگـويي  كننـدگان گفـت   موضوعي ديگر در برخي موارد با تعدادي از مشاركت

ها كه طـي سـفرهاي متعـددي در بهـار و      مشخص، در جريان گردآوري يافتهطور  به. بودند
انجام گرفت اعضاي پنج خانوار از شهرستان زاهدان، پنج خانوار  مسيش 1395تابستان سال 

و دو  ،از بخش جزينك در شهرستان زهك، دو خانوار از بخش مركـزي شهرسـتان هـامون   
  اند. تهخانوار از شهر زابل مشاركتي پيوسته داش

هـاي   دادهشده در پژوهش حاضـر متشـكل از    آوري جمعهاي  ، يافتهبيان شد چه آنبنابر 
هاي اين پـژوهش   ، يافتهدرواقعشفاهي است. هاي  دادهو نيز  ،مشاهده ،حاصل از كار ميداني
 Hammersley andدارند ( ساختار دون بنگارانه كه خاصيتي  وگوهاي مردم را بايد نتيجة گفت

Atkinson, 2007هاي تحقيـق دانسـت.    جويانة محقق در ميدان هاي مشاركت ) و نيز مشاهده
ي گـردآوري بـا اسـتفاده از روش    ابزارهـا اي حاصـل از   و مشاهده هاي متني ، دادهدرنهايت

و  ،. اين شيوه از تحليـل روشـي بـراي شناسـايي، تحليـل     اند شدهتحليل  »تحليل موضوعي«
 Braun and(سـت  هـا  و مضـامين مفهـومي از درون داده   ،معنـايي ، مقـولات  الگوهاگزارش 

Clarke, 2006: 83.( 
  

  . توصيف ميدان و سيماي جامعة موردمطالعه4
طـور   شـرقي ايـران و بـه    جنـوب را فرهنگي موردمطالعه در اين پـژوهش   ـ پهنة جغرافيايي
. شود امل ميش وبلوچستان سيستاناي در شمال پهناورترين استان كشور يعني  مشخص ناحيه
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اگرچه سيستان بـزرگ گسـترة وسـيعي اسـت كـه امـروزه بخـش نسـبتاً بزرگـي از آن در          
)، 1383افغانستان و بخش ناچيزي از آن در پاكستان قرار دارد (بريماني،  و كشورهاي ايران

و خـود شـامل    اسـت ايـران   جغرافيـاي  درمدنظر ماست موقعيت كنوني سيستان  چه آناما 
مركز استان ، . شهرستان زاهدانشود ميو هامون  ،زهك، هيرمند، نيمروز هاي زابل، شهرستان
هاي جغرافيايي مستقل از سيسـتان در نظـر گرفتـه     بندي غالباً در تقسيم ،وبلوچستان سيستان

اجتماعي و نيز پيوندهاي  ـ هاي فرهنگي ها و شباهت حسب اشتراكبر ،اينشود، باوجود مي
 ـهدان با ناحية سيستان اين شهرستان نيز جزكنندگان پژوهش در زا بين مشاركت ي از پهنـة  ئ

  در نظر گرفته شده است. شده اشاره
هاي تأمين خـوراك و   بازنماي شيوه درواقعكه  ،مردم سيستان درآمدشغل و منبع اصلي 

 حاضـر  درحـال  وي و كشـاورزي بـوده   دار دام، در ادوار مختلـف  اسـت اي آنان  مواد تغذيه
هاي مـوردپرورش تاحـد    زيركشت و دامهاي  زمينهاي مداوم از ميزان  سالي خشك علت به

يان سيستاني به كـار زراعـت و   يبخش اندكي از روستا فقط امروزهزيادي كاسته شده است؛ 
گسـتردة زراعـت و    نداشـتن  رواج كـه  ، بايد در نظر داشـت باوجوداين. اند ي مشغولدار دام
هاي اقليمي نيست. تحـولات فرهنگـي و    وديتي در برهة كنوني صرفاً ناشي از محددار دام

 ،هاي فرهنگي نسل جـوان  ، رواج شهرنشيني، افزايش سرمايههناحي اين اجتماعي گسترده در
شكل داده جديدي از زندگي را هاي  شيوههاي رسمي و اداري  و تمايل به اشتغال در بخش

  ).1394وستاخيز، (رد اننماي بازميتوجهي را  قابلكه در مقايسه با گذشته تنوع  است
  

  آن از پسبارداري و  دورةهاي غذايي  ها و توصيه . مراقبت5
بـارداري و   دورةناشـي از اهميـت ويـژة     بـاردار  زنـان  بـه  غـذايي  هايتوصيه و هامراقبت

ر شـخص  د فقـط و رعايت صحيح تغذيه و بهداشت  ،روست كه سلامت، بهترزيستن اين از
بـراين، سـلامت    زندگي فرد ديگري نيز مؤثر است. علاوه در، بلكه مستقيماً ردمادر تأثير ندا
شـود تـأثير    اي نيـز جزئـي از آن محسـوب مـي     بارداري كه سلامت تغذيه دورةيك زن در 

را عزيـز  » فرزنـد «ويژه  و به» همسر«اي دارد كه  ر آسودگي و آرامش خيال خانوادهداي  ويژه
 ميانآن  از پسخصوص  بهبارداري و  دورةغذايي مربوط به هاي  توصيهها و  دارد. مراقبت مي

  است. موضوع ازكنندگان پژوهش حاضر ناشي از چنين دركي  مشاركت
كـه رخـداد   كـرد   دركفرهنگي  يفوق را بدون توجه به بافت ةمسئلتوان  ، نميدرحقيقت

 بنـابر اي اسـت كـه    فرهنگ و جامعـه  دربارةدهد. بحث  در آن روي مي» تولد«و » بارداري«
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 هاكنون نيز براساس آمارها ازجمل و هم ردداداني فرزندآوري در آن جايگاه مهمي تأملات مي
، ايـران  آمـار  مركز( داردتوجهي  قابلكه نرخ فرزندآوري  شود مناطقي در ايران محسوب مي

ادوار گذشـته رو بـه   در مقايسه با اي كه اگرچه بعد خانوارهاي آن  )؛ فرهنگ و جامعه1395
 ؛1375، يـران مركـز آمـار ا  ميانگين كشوري بالاست (در مقايسه با نان چ همكاهش بوده، اما 

وگوهـا و   گفـت  براسـاس ) و نگارندگان نيز 1390، يرانمركز آمار ا؛ 1385 ،يرانمركز آمار ا
كنندگان پژوهش  ميداني خود اين تمايل زياد به فرزندآوري را در اكثر مشاركت هاي همشاهد

  كنند. تأييد مي
فرهنگـي   ـ ـ اهميـت و جايگـاه ويـژة فرزنـد در سـاختار اجتمـاعي      ، نظربـه  يهـررو  به

مادران سيسـتاني، نـوعي مواجهـة     درمياننرخ بالاي فرزندآوري  به باتوجهموردمطالعه و نيز 
) مراقبـت و  الـف ايـم:   بـوده شـاهد  سه مسـئله   حداقل رةدربا را هاي مراقبتي توأم با توصيه

مـادري  از هاي ترميمـي   ) مراقبتبسلامت متولد شود؛  بهي از جنين تا هنگامي كه دار نگه
) مراقبـت و  جهاي بحران و فشار مربوط به زايمان عبور كـرده اسـت؛ و    ويژه از دوره كه به
كـاملاً  ، مـا بـا مسـائلي    درواقـع . شودو بايد حفظ  است دي كه متولد شدهاي از نوزدار نگه

ها تـأمين سـلامت نهـايي مـادر و      آن صحيح بهرسيدگي م و هدف از يروي به روهم  به وابسته
حمايتي را در اطـراف ايـن دو ايجـاد     اي هاجتماعي از نزديكان است كه حلقازسوي فرزند 
. چرايي اين ميزان از توجه به مسائل فوق در جامعـة موردمطالعـه، بانظربـه تـاريخ     اند هكرد

فهـم   قابـل دودي هاي گذشتة مردم سيستان، تاح ويژه نسل شفاهي نهفته در حافظة جمعي به
است. ما در پژوهش حاضر بر رجوع بـه ايـن حافظـة جمعـي از خـلال بـازخواني تـاريخ        

فرزند، چـه در   مرگ از بسياري وحشتآنان م؛ مردمي كه در اي هكرد سعيشفاهي اين مردم 
دور  چنـدان  نـه هاي  . نگاه به گذشتهشود ديده مي ،تولد از پسجنيني و چه در روزهاي  دورة

جنين ناشي از ضـعف يـا بيمـاري در      سقطومير نوزادان و نيز  مرگكه ميزان  دهد نشان مي
منظر، تـرس   و ازاين ستتوجهي بالا طرز قابل بهناحية موردمطالعه و دربين مادران سيستاني 

 ويـژه  بـه اي كـه فرزنـدآوري و    فرزنـد در جامعـه  مـرگ   دليل نيست. ترس از بي شده اشاره
و  اسـت،  در افزايش حيثيت اجتماعي و اعتبار مادران آن داشتهآوردن پسر تأثير مهمي  دنيا به
هاي مراقبتي را ايجاب  اي از توصيه گونه است، طبيعتاً مجموعه اينك نيز تاحد زيادي اين هم
هرچيـزي در شـكل و صـورت     از بـيش هـاي پـژوهش حاضـر     البته براساس يافته ؛كند مي

بـه   بنگريـد بـاره   ايـن افتـه اسـت (در  ي امـر بيرونـي و مـاورايي تجلـي مـي      دربـارة فرافكني 
و مسـئلة   شـود توانـد جداگانـه بررسـي     )؛ موضوعي كه مي69 - 67: 1370الذاكرين،  رئيس

  پژوهش حاضر نيست.
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 دهندة زايمان نشان از پيشبارداري و  دورةتغذية  رةشده دربا آوري جمعهاي  نگاه به يافته
 بـراي فـوق  هـاي   توصـيه از اي  مجموعـه رعايـت   بـاوجود  ،گذشـته  اين نكته است كـه در 

باردار برنامة غذايي خاصـي كـه وي را از سـاير     زنطور مشخص براي  جنين، به نداشت نگه
، مادران سيسـتاني غـذايي را مصـرف    درواقعاعضاي خانواده جدا كند وجود نداشته است. 

با محيط ؛ غذايي كه در پيوند اند كرده اند كه خود آنان براي مجموعة خانواده تهيه مي كرده مي
. شـير و لبنيـات، نـان و    شـد اشـاره   به آنتر  هاي معيشتي غالبي بود كه پيش طبيعي و شيوه
اند كه خانوارهاي سيستاني و  اي بوده هاي غذايي عمده و نيز حبوبات گروه ،غلات، گوشت

، بديهي است كه چند گروه از زنـان بـاردار را   ميان دراين. اند كرده ميباردار مصرف  زناننيز 
 دان ه كردآن تصريح به كنندگان پژوهش نيز  ؛ موضوعي كه مشاركتكرديد از ديگران متمايز با

 بودنـد  مند و اغنيا، زناني كه تازه ازدواج كرده هاي ثروت زنان وابسته به خانواده كه اينو آن 
 »ويـار «و نيز زناني كه دچار تهوع بارداري يا اصـطلاحاً   ،يا نخستين تجربة بارداري آنان بود

ويـژه در   بودند طبيعتاً برنامه يا تمايلات غذايي متمايزي از ديگران داشتند و ايـن تمـايز بـه   
ديگـر   در مقايسـه بـا  ها و سبزيجات  ها و نيز گروه ميوه حجم مصرف گروه غذايي گوشت

  يافته است. افراد وضوح مي
جزئـي از  همـواره  » گـرم «با همة تفاسير فوق، برخي از غذاها و مواد غذايي موسوم بـه  

ها  مصرف آندربارة اينك نيز  همو  اند شمار آمده بهزنان سيستاني  ميانهاي غذايي  ممنوعيت
مصـرف   رواج باورهـايي  گذشـته و اكنـون   در، درواقع. مطرح استنوعي انديشة محتاطانه 

و نيز سبزيجاتي ماننـد پيـاز، سـير،     ،هاي روغني هاي گياهي، دانه ها، افزودني برخي از ادويه
هـاي   ها و نوشـيدني  كند و دربرابر مصرف خوراكي باردار ممنوع مي زن... را براي  و ،هگوج

  .كند مي ترغيب ،... و ،ختمي  ، نظير نوشيدني خاكشير، گلرا »سرد«اصطلاحاً 
زايمان بـراي زنـان سيسـتاني دورة     از پيشهاي پژوهش حاضر، اگر دورة  براساس يافته

ترين بايدهاي غذايي  ين و مهمتر بيشوضع حمل است كه  از پس، اين روزهاي اشدبنبايدها 
تـازگي   بـه كـه   است منظور بازگشت قواي جسماني مادراني بهگيرد؛ بايدهايي كه  را دربرمي
بايـد در ايـن    چه آن، درواقعو بهبود ضعف عمومي بدنشان ضروري است.  اند هزايمان كرد

و ضـرورتاً   رنـد داره اختصاص مصرف غذاهايي است كه به اين دو شودتوجه  به آنبخش 
 ،هـا  ها، چربي ويژه كربوهيدرات از انواع مواد مغذي به كه؛ غذاهايي كنندبايد مادران مصرف 

  .ندسرشار ها و پروتئين
كننـدگان پـژوهش، تجربـة زايمـان وراي احساسـات       هاي تمامي مشـاركت  روايت بنابر

فـرد   كـه  چنـان اي دردناك است؛  اي كه يك زن در درون خود دارد تجربه عاطفي و مادرانه
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هاي عمومي، دردهاي سختي را نيز  بر ضعف زايمان، علاوه از پسبدني تا روزهاي  لحاظ به
زايمـان مقـدار زيـادي از آب بـدن و      از پسيك مادر  كه جا ازآنرو و  بايد تحمل كند. ازاين

بهداشـتي و   رعايت مـوارد  دركنارشود كه  دهد، گفته مي مي نين خون خود را از دستچ هم
هـاي   نوشـيدني غذاها و  ند وكغذايي عمل  هاي توصيهمراقبتي ديگر بهتر است به برخي از 

  اي را نيز مصرف كند. ويژه
مـرغ محلـي و    تخم اهايي چون چاي مخصوص و تركيب شير ب طور سنتي، نوشيدني به

و  ،قرمزهايي مانند چنگالي سيستاني، شورباي مرغ محلي، گوشت  خوردن غذاها و خوراكي
ها را رعايت  هاي غذايي مؤكدي است كه مادران سيستاني آن ويژه كاچي سيستاني توصيه به
تـازگي زايمـان    بهو طبخ و مصرف برخي از اين موارد هنوز رواج دارد. مادراني كه  كنند مي

  اند. داشته مدنظركثر تا چهل روز اتا دو هفته و حد حداقلهاي غذايي فوق را  اند توصيه كرده
برخي از داروهـاي گيـاهي ماننـد آويشـن، پونـه،       راه هم بهاز ميان موارد فوق، چاي كه 

تنـاوب مصـرف    بـه هـايي اسـت كـه     نوشيدني ازجمله شود ... آماده مي و ،زنجبيل، دارچين
كننـد و   مرغ محلي خام كه گاهي بـه آن عسـل نيـز اضـافه مـي      تخمشود. تركيب شير و  مي

برخـي از زنـان    ميـان هنـوز   نـد كن مصـرف مـي   ،الي پانزده روزهنگام صبح، تا ده  بهمعمولاً 
، چنگالي سيستاني نوعي خـوراكي بـا ميـزان كـالري بسـيار      ميان دراينسيستاني رواج دارد. 

 حاضر درحالاگرچه  است؛و نان محلي  ،تركيبي از روغن حيواني، شكر درواقعكه  ستبالا
شـمار   بـه هـايي   وعـده  ميـان  ازجملـه گذشته  مادران سيستاني عموميت ندارد، اما در ميانو 
  .ندخورد ميكه لزوماً بايد براي چند روز مادران  است آمده مي

 ميانطور مشخص شورباي گوشت گوسفند يا كباب آن غذاي رايجي  گوشت قرمز و به
مصـرف  تـر   بـيش  انـد  ي داشتهتر بيشكه تمكن مالي  نانآو  است تمامي اقشار جامعه نبوده

تـوان گفـت    غـذاهايي اسـت كـه مـي     ازجملـه ، شورباي مرغ محلي اوجوداينب. اند كرده مي
نيـز   حاضـر  درحـال و  است شده اند تهيه مي نسبت براي همة مادراني كه تازه زايمان كرده به

نحوي بـا بافـت روسـتايي     بهكه البته  ،رواج در روستاها مادران ساكن در شهرها نيز باوجود
اقتصـادي و نيـز تمايـل     اوضـاع ند. تهية اين غذا به كن مـير تهية آن دسعي  ،يابند ميارتباط 

اي برخـي   هفتـه  سـه شود براي يك دورة دو الـي   مي كه گفته اي گونه بهفردي وابسته اسـت؛ 
كنند. روغـن حيـواني،    طبخ تهيه مي براياي ديگر تا پانزده مرغ محلي را  پنج و عده حداقل

شود،  ... سرخ مـي و ،لفل، زردچوبه، گشنيز، زيرههايي چون ف ادويه راه هم بهو مرغي كه  ،پياز
؛ غـذايي كـه   دهنـد  را تشكيل مي دهندة اين غذا حدود يك ليتر آب مواد و عناصر تشكيل و

  د.كن مي يك وعدة غذايي مصرف رايب نانون سوپ و بدون نان يا با چ هممادر 
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بارداري و وضع حمـل كـاچي    از پسها و غذاهاي مربوط به دورة  تمامي توصيه درميان
 بنابرگويند دسري با تركيبي ويژه است كه  كه برخي مي گونه آنوعده يا  ميان يا سيستاني غذا

، درواقـع جوهاي پژوهش حاضر نظيري براي آن در ساير نقاط ايران وجود نـدارد.  و جست
دران زايمـان بـراي مـا    از پـس ترين غـذايي اسـت كـه     ويژه شود داده ميتركيبي كه توضيح 
توجهي دارد؛ غذايي كه مصـرف آن را   قابلنان نيز رواج چ همو است شده  سيستاني تهيه مي

هـايي از   اي جغرافيايي از زاهدان تا شمال سيستان و نيز خراسـان جنـوبي و بخـش    در پهنه
  كرمان شاهديم.

كه در نقاط گونـاگون ايـران بـا اهـداف      شود هايي محسوب مي خوراكي ازجملهكاچي 
شود. تمايزگذاري بين كاچي سيستاني  هاي متفاوت تهيه و مصرف مي مختلف و به صورت

است كه در آن استفاده  اي هويژتركيبات  علت و انواع ديگر اين غذا در ساير نواحي صرفاً به
ي كـه بـراي تهيـة ايـن     هـاي  رسد شمُار گياهان دارويـي و ادويـه   نظر مي به، درواقع. شود مي

از آن  تـر  بـيش شود بسيار  كار برده مي خوراكي در پهنة جغرافيايي و فرهنگي موردبررسي به
كـاچي   اتهاي پژوهش حاضر، تركيب بينيم. بنابر يافته هاي ديگر مي چيزي باشد كه در نسخه

 از بـيش ، شـامل  انـد  ناميده» سبزدارو« آن راكنندگان پژوهش  كه برخي از مشاركت ،سيستاني
توان به گياهاني ماننـد رازيانـه،    بيست نوع ادويه و گياه دارويي است؛ ازجملة اين موارد مي

و  ،پـيچ  بهمـن شويد، گشنيز، آويشن، پونه، هل، جوز، قرص كمر، گواچ، فوفـل، مشـكك،   
. از هر مورد كرد... اشاره  و ،ديگري نظير زيره، دارچين، زنجبيل، زردچوبه، فلفلهاي  ادويه

يك تا دو كيلو نبات تركيب با و  گرم تهيه 100تا  50شده به مقدار   آسيابصورت  بهفوق و 
  .رود كار مي بهكردن كاچي  آمادهدر مرحلة  نيز ؛ مقداري نباتشود مي

كردن كاچي يك تا دو قطعـه نبـات را در حـدود يـك تـا دو ليتـر آب قـرار        آمادهبراي 
اي تـا چهـار قاشـق     گذارند؛ در ظـرف جداگانـه   بر شعلة آتش ميآمدن  جوشو تا  دهند مي

، آب و آناز پـس دهنـد،   و مقداري آرد را در آن تفت مـي  ريزند ميغذاخوري روغن محلي 
 ،افزاينـد  شـده را مــي   تهيـه ي سـبزدارو و مقـداري از   كننـد  ميرا اضافه  شده نبات جوشيده

، ميـزان زيـادي از ايـن    رسـد  مـي  نظـر  بـه . شوددار  بيان خودشان كاچي لعاب بهكه  يميزان به
طـور   بـه  ،انـد  ، مادراني كه تازه زايمـان كـرده  باوجوداين؛ شود مـيخوراكي براي هربار تهيه 

  خورند. از يك يا دو كاسة كوچك يا متوسط از آن نمي تر بيشمتوسط، در هر روز 
ررسـي در  غذايي كه نظير ساير غـذاهاي موردب  مثابة به ،تهيه و مصرف كاچيگذشته  در
در آن سرشار از كـالري   كاررفته بهمواد  به باتوجهگيرد و  قرار مي» گرم«بندي موسوم به  طبقه

 بـاوجود  ،نيز حاضر درحالكاملاً كاركردي داشته است. لي علخواهيم ديد  كه چنان است، آن
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 بـه برخـي مـادران    ميلـي  بـي هاي پزشكي و نيـز   ها و مادران جوان به توصيه خانواده هتوج
برخـي از اعضـاي جامعـة     درميـان  تـر  بيشنان و حتي با شدتي چ هممصرف اين خوراكي، 

. در چنين وضعيتي تحليل صرفاً كاركردي از مصرف اين شود تهيه و مصرف ميموردمطالعه 
، درحقيقـت دهـد.   كننده به چرايي تهيه و مصرف آن در ايـن جامعـه نمـي    قانعغذا پاسخي 

هاي غذايي مربوط بـه   ساير غذاها و توصيه بارةدر آن اترازفركاچي سيستاني و حتي  بارةدر
در ، رو انـد. ازهمـين   گرفتـه  يم كه آن را دربرشاهد را اي از معاني گيري منظومه مادران شكل

 دهـد  مـي  نشان شود كه ميمطرح » مثابة فرهنگ بهغذا «شناسي تغذيه ايدة  و در انسان جا اين
يابد؛ ما به ايـن مسـئله در    اجتماعي ديگري ارتباط مي ـ غذا چگونه و با چه معاني فرهنگي

  بخش بعدي اين مقاله بازخواهيم گشت.
كنندگان پژوهش، باور بر اين است كه مصرف غذاهاي فـوق   براساس ديدگاه مشاركت

خواهد داشت و حتي ممكن است  دنبال بهرا  هاييزايمان براي سلامتي جنين خطر از پيش
بـاري ايجـاد    غذاهاي مزبور براي نوزاد خطر مرگاز زايمان  اما پس ،شودبه سقط او منجر 
» زردي نـوزاد «ماهيت گرمشان ممكن است اصـطلاحاً سـبب    علت بهفقط نخواهند كرد و 

شوند؛ براي رفع اين مسئله نيز برخي تمهيدات خوراكي در نظر گرفته شده است كه مـادر  
 ـ طـور مشـخص، عـلاوه    و نوزاد بايد رعايت كنند. به بايـد بـه نـوزاد شيرخشـت،      كـه  آنرب

و كاسني خوراند، مـادر نيـز بايـد مقـداري از عـرق بيـد و كاسـني را         ،عرق بيد ،ترنجبين
د گذاشـت  نر شير وي تأثير خواهدهايي با ماهيت سرد كه  نوشيدنيچنين  هممصرف كند؛ 

  .ندو براي نوزاد مفيد
  
  پژوهش مثابة فرهنگ؛ مقولات معنايي و مضامين مفهومي به. غذا 6

اي از مواد مغذي كـه انسـان صـرف پاسـخ بـه نيازهـاي زيسـتي و         غذا چيست؟ مجموعه
سـاز انسـاني در ايـن     هـاي معنـي   كند؟ جايگاه فرهنگ و ذهنيت بيولوژيك خود مصرف مي

  ها بوده است. لؤاپاسخي براي اين س دنبال بهشناسي تغذيه  تعريف كجاست؟ انسان
نـدي بـه برخـي از    ب د كـه پـاي  ن ـده هـا نشـان مـي    موضوع پژوهش حاضر، يافته دربارة

بخشـي بـه    مزبـور در تـوان  هاي  توصيهكاركرد  علت غذايي اگرچه روزگاري بههاي  توصيه
و ريشه در دانش بومي مردم ناحية موردمطالعه داشته است، امـا   بوده كرده زايمان تازهمادران 

رسـد بايـد از نـوعي مصـرف      مـي نظـر   به، ديگر عبارت بهنيست. گونه  آنامروزه ديگر لزوماً 
و تحليل آن با اتكاي  استهاي كاركردي  دلالت فراترازفرهنگي غذا سخن گفت كه چيزي 
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هاي  گذشته، با حركت از درواقعگرايي است.  شناختي نوعي تقليل هاي بوم صرف به ديدگاه
هيـه و  هاي مزبـور و نيـز ت   در توصيه را به دوران كنوني نوعي چرخش معنايي دور چندان نه

هاي كاركردي، در پيوند  بر محيط و تجربه علاوه ،ها را يم كه آنشاهدمصرف برخي از غذاها 
تري دارند. درادامه با استخراج  دهد كه ماهيت فرهنگي و اجتماعي با مفاهيم ديگري قرار مي

كه غذا چگونـه و بـا چـه     دهيم نشان مياي از مقولات معنايي و مضامين مفهومي  مجموعه
  خورد. و معاني ديگري پيوند مي ،عناصر، مفاهيم

  
  غذا و محيط 1.6
بديهي است. در نگـاه   يكنند كه در دسترسشان باشد؛ اين اصل ها چيزي را مصرف مي انسان

هـايي نگريسـت كـه     بايد بـه دسترسـي   ،هاي غذايي اعضاي يك جامعه، نخست به انتخاب
جا فراهم آورده است. با چنين  محيطي آن جامعه و مشخصاً وضعيت جغرافيايي آن وضعيت

دسته  آندهندة غذاها در ارتباط با مختصات محيطي و  نگاهي، تأمل بر مواد و عناصر تشكيل
 انـد  بر مختصات مزبـور شـكل گرفتـه    گيرد كه مبتني صورت مي يهاي معيشتي غالب از شيوه

 Kuhnlein and Receveur, 1996; Popkin et al., 2005; Larson and؛1393، ديگرانودادهير و (

Story, 2009; Kuhnlein et al., 2009.(  
و پهنة جغرافيايي موردبحث مؤيد اين امر اسـت   موردمطالعه جامعة هاي ويژگي بر تأمل

شـده بـراي    توصـيه ها و غـذاهاي   توان خوراكي و مي يستن اكه آن نيز از قاعدة فوق مستثن
. كـرد نوعي رابطه بين اين غذاها و محيط پيرامـوني تحليـل    برمبنايمادران سيستاني را هم 

كننـدگان پـژوهش    مشاركتكه  ،متنوعهاي  ادويهو  ،روغن حيواني، گوشت، گياهان دارويي
نـد، نقـش و جايگـاه    ده قرار مـي » گرم«بندي مواد غذايي موسوم به  در دسته همه راحاضر 
شـده   آوري جمـع هـاي   يافته بنابرشده در اين پژوهش دارند كه  غذاهاي بررسياي در  عمده

هـاي معيشـتي    نخست ناشي از وضعيت طبيعي و شيوهكه اين سبك مصرف رسد  نظر مي به
 ـنماي ، دانشـي بـومي را بـازمي   ديگـر  ازسـوي و  اسـت رايج در خود منطقه   ازطريـق د كـه  ان

دسـت آمـده    بـه آميـز طبيعـي    هاي مخاطره واجههپيوسته در م هم  بههاي  اي از تجربه مجموعه
جواري ناحيـة موردمطالعـه بـا نـواحي كوهسـتاني خراسـان        بر اين موارد، هم اسـت. علاوه
نواحي رويش عمدة گياهان دارويي و نيـز نزديكـي بـا     منزلة و بلوچستان به ،جنوبي، كرمان

ساز  بايد از بسترهاي زمينه قارة هند را شبهترين منطقة توليد و پخش ادوية جهان يعني  بزرگ
هاي  تركيب پرشماري از اين گياهان دارويي و ادويه درواقعبراي ابداع غذاهايي دانست كه 
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 از بـيش ، كاچي سيستاني را بايد تركيب ويژة شدتشريح  كه چنان، ميان دراينگوناگون است. 
  يران ندارد.بيست نوع گياه دارويي و ادويه دانست كه نسخة مشابهي در ساير نقاط ا

تـري، بوميـان    در ايـن پـژوهش، از منظـر مشـخص     شـده  ها و غذاهاي بررسي خوراكي
، درپي مصـرف ايـن   درواقعداده است.  ها قرار مي سيستاني را در ارتباط با محيط طبيعي آن

هـا را بـه دل طبيعـت و     آن كننـدگانِ  يم كه مصرفشاهد را غذاهاي بومي بازگشت مجددي
سـال   سال و كهن كنندگان ميان گردانده است. مشاركت بازمي شده لعهمحيط طبيعي ناحية مطا

اند كه  هكردخود از شيوة زندگي روستايي تصويري را ترسيم هاي  روايتپژوهش حاضر در 
؛ زناني كه حتـي در روزهـاي منتهـي بـه     اند و عنصري فعال رندزنان در آن نقشي كليدي دا

وضع حمل مجدداً بـه چرخـة    از پسچند روز  فقطو  اند بوده مشغولفعاليت  به زايمان نيز
منظـر، مصـرف    انـد. ازايـن   گشـته  ي بـازمي دار داممعيشتي روستا با محوريت كشـاورزي و  

 اسـت و كربوهيـدرات   ،غذاهايي با ميزان كالري بالا كه شامل مقدار زيادي پروتئين، چربـي 
گشـت بـه زنـدگي    تـر و بـا هـدف باز    بهبـود سـريع   منظور هبضرورتي كاركردي  نانآبراي 

  است.  روستايي داشته
  

  غذا و تجربه 2.6
بايـد   انـد  ها خواصي درماني قائـل  آنهايي كه مردمان بومي براي  دسته از خوراكي آن رةدربا

شـان مفيـد اسـت؛     كنند كه به تجربه دريافته باشند براي ها چيزي را مصرف مي گفت انسان
هـا را نيـز بايـد جزئـي از      اين خـوراكي  كند و شان تعريف مي سلامتي را براي نانآفرهنگ 

 ,Foster and Andersonحسـاب آورد (  بـه  آنانهاي تجربي براي حفظ سلامتي  دستورالعمل

از خـرد تجربـي و    اي هنيـز آن را انباشـت  شناسـي   مردمدانش بومي در  از). درك 267 :1978
اند  هكردخود كسب داند كه مردم بومي يك جامعه در مواجهه با مسائل پيراموني  تاريخي مي

  ).1387(ازكيا و ايماني، 
گذشته و آن هنگـام كـه هنـوز     هاي پژوهش حاضر نيز مؤيد اين نكته است كه در يافته

؛ قاضي طباطبـايي و  1386، ديگرانبه قاضي طباطبايي و  بنگريدباره  گفتمان پزشكي (دراين
 شده امروز در جامعة مطالعهشدت  به) 123 - 118: 1390، ديگران؛ ودادهير و 1387ودادهير، 

تـر و   ويژه زنان روستايي براي بهبود هرچـه سـريع   يان سيستاني و بهيرواج نيافته بود، روستا
 راها و غذاهاي سرشار از مواد مغـذي   اي از خوراكي بازيافتن قواي جسماني خود مجموعه

 ـآشان براي  معيشتيهاي  شيوهاند كه اولاً محيط طبيعي و  هكرد مـيمصرف  فـراهم آورده   انن
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مـورد اخيـر،    رةانتقال يافته بـود. دربـا   نانآپيشين به هاي  نسلتجربه از  براساسبود و دوماً 
تهيه و مصـرف   كه اينبر  داشتند اي ويژهدر اين پژوهش تأكيد  كننده شركت سال ميانمادران 

يافته است؛ در هاي پيشين انتقال  نسل ازطريقو  استهـاي دور  اين غذاها مربوط به گذشته
بنـدي   كه پاي ه استكنندگان، تجربة پيشينيان مرجعي از خرد و دانش بود تنظر اين مشارك

 هاي غذايي در اين جامعه باعث بندي به توصيه وچراست. گويي پاي چون بيبه آن ضرورتي 
 هاي گذشـتة  رد و سليقة اجداد خود را هربار تكرار كنند و در تجربة نسلتا افراد خ شود مي

 ـ85: 1387از نرسيسـانس،   نقـل  بـه ؛ Barthes, 1961(ند شـو خود سـهيم   كـه در   اي ه)؛ تجرب
  .معطوف به كاركرد بوده استاي  تجربهطوركه گفته شد،  همان ،ترين صورت خود سطحي

  
  شده و امر مناسكي ،غذا، گذار 3.6

و سـاختارگرايانه در   ،، كاركرديشناختي محيطي كه مباني نظري مند ارزشباوجود جايگاه 
 ـن وجوه خاصي از موضـوع موردمطالعـه دار  كرد روشن بـر چنـين    هـاي مبتنـي   تحليـل د، ن
بـراي مـا    راهـا   توصـيه جامعي معناي اين طور  بهد نتوان هايي و در اين سطح نميكرد روي
كننـد   براي مادراني كه امروزه ديگر در محيط روستايي زندگي نميويژه  به د،نپذير كن درك
ايـن  از پـيش معيشتي مربوط به زندگي روستايي مشغول نيسـتند. اگرچـه   هاي  فعاليت و به

ه شـد هاي فوق استفاده كرد رويهاي پژوهش از  براي خوانش بخشي از يافته كه گفته شد
درك  دنبـال  بـه  تـر  بـيش كه كمي كنيم  را بررسي ميهايي  ، درادامه تحليلباوجوداين، است

؛ انـد  طـي تشـريفاتي مناسـكي   هـا   آنمزبـور و رعايـت   هـاي   توصـيه بـه  بنـدي   پايمعناي 
هـاي   بايـد بـه دلالـت    و ميتوان  مي ها توصيهبر كاركردهاي عيني اين  ، علاوهديگر عبارت به

  شان نيز توجه كرد. معنايي
اي در  در ايـن پـژوهش نقـش ويـژه     شـده  رسـد برخـي از غـذاهاي بررسـي     نظر مـي  به

طور مشخص زندگي يك فرد  رخدادي بسيار مهم در حيات يك خانواده و به كردن برجسته
دورة «آن را اساسـاً بايـد نـوعي     از پـس ، فرايند بارداري تا زايمان و روزهـاي  درواقعدارند. 
و به موقعيـت   شود مي آن فرد از يك موقعيت گسسته درحساب آورد؛ انقطاعي كه  به» گذار
است. بحث از رخدادي » مادري«) كه همان موقعيت Van Gennep, 1960(پيوندد  مياي  تازه

يـك اتفـاق زيسـتي،     فراتـراز كه بنابر توضيحات نخستين ما در ايـن نوشـتار،    است درميان
واسطة عناصر و عوامل مـادي و غيرمـادي بسـياري     اجتماعي است و بهـ  فرايندي فرهنگي

گذشـتن و   درواقعدر نظر گرفت كه  توان نوعي گذار رو مي يابد؛ اين فرايند را ازآن معني مي
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اي ديگر از حيات زيستي و فرهنگـي اسـت (بيـتس و     درآمدن فرد از يك مرحله به مرحله
كه  اند راه همها و رسومي مناسكي  ). گذارها به اين معنـي همواره با آيين680: 1390پلاگ، 

ها و  كنند؛ اين آيين ويژه قرارگيري فرد در مرحله يا موقعيت جديد را براي وي تسهيل مي به
. در فرهنگ موردمطالعه و براي اند رسوم مناسكي طبيعتاً از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت

بـا عوامـل ديگـري     كـه  آنبر طور مشخـص زايمان، علاوه زنان سيستاني فرايند بارداري و به
بـا   ،ايي مزبـور هاي غـذ  يابد، با توصيه ... معني مـي و ،مانند پزشك زنان، ماما، زايشگاه، درد

است و اين موارد اخير نيـز جايگـاه    راه همنيز ها  آنو تدارك براي تهية  شده، غذاهاي اشاره
  د.نيك مادر دار» مادر شدن«مهمي در 

  
  و خاطره ،غذا، عشق 4.6

در اين پژوهش و با نگاه به اشـتياق و هيجـان    كننده شركت هاي جوان وگو با زوج در گفت
از موضـوع موردبررسـي   ي دركنوزادشان، به  تولدك امور مربوط به در تدار نانآشورانگيز 
ويـژه در   به ،آمده است؛ مفهومي كه در علوم اجتماعي» عشق«ايم كه ذيل مفهوم  دست يافته

 ,see Giddens, 1992; Jankowiak, 1995; Yanده است (شتوجه  تر به آن بيش ،هاي اخير سال

2003; Jankowiak, 2008.(  
ويـژه مـادران جـوان     ها و بـه  دهد كه زوج نگارانه در اين پژوهش نشان مي تأملات مردم

دهنـد كـه    اي پيوند مي را با روايت عاشقانه ميان دراينرخدادهايي و  ،فرايند بارداري، زايمان
تغييراتي است كـه در جامعـة موردمطالعـه و در معنـاي زنـدگي       دهندة نشانهرچيز  از پيش

، مفهوم زندگي مشترك درحقيقتدادن است.  رخ درحالوري مشترك و اموري مانند فرزندآ
هـاي مختلـف جامعـة     نسـل  درميـان و در امتداد آن معناي فرزند و هـدف از فرزنـدآوري   

رو مواجهه با امور جانبي مربوط به فرايند موردبررسـي نيـز    موردمطالعـه يكي نبوده و ازاين
  هاي مختلف متفاوت بوده است. دورهدر 

تحولاتي است كه طي آن انتخابِ همسـر   درحالكه همسرگزيني و ازدواج  اوضاعيدر 
و شروع زندگي مشترك برپاية گزينش شخصي و هنجارهاي مهرورزي يا عشـق رمانتيـك   

بر زندگي شهري كه ديگر فرزنـدآوري صـرفاً عملـي     گيرد و نيز در عصر مبتني صورت مي
كنندگان  )، مشاركت430 - 428: 1386منظور تداوم نقش اقتصادي خانواده نيست (گيدنز،  به

بارداري و زايمـان در تحكـيم و افـزايش     دورةكنندة  تعيين تأثيرويژه مادران از  پژوهش و به
، تدارك براي تهيـة  زمينه است. دراين هخانوادگويند كه لازمة استمرار حيات يك  عشقي مي
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بـارداري امـري    دورةاي  و تأمين نيازهاي تغذيه دنشو زايمان مصرف مي از پسغذاهايي كه 
تولد او، براي يك زن  از پيش» خريدهاي نوزاد«مانند  ،ديگر پذير هامور مداق دركناراست كه 

» عشـق «مفهـوم   بـه  باتوجـه كـه   آورد راه مـي  هـم  بهو همسر وي ميزاني از اشتياق و شور را 
با تأكيد بر اين مسئله كه  ،كنندگان جوان پژوهش حاضر است. برخي از مشاركت شدني درك

قرار نيست بارداري و زايمان را هميشه تجربه كنند، تكاپو بـراي تهيـة ملزومـات غـذاهاي     
بينند كه طـي آن   ميبخش  لذتتكاپويي  شود مياز زايمان شروع  قبلها  ماهمورداشاره را كه 

اميـدي   نـان آبـراي   ،همسرانشـان ويـژه   بـه از حاميـان،  اي  عـه مجمومشاهدة عشق و علاقة 
  بخش است. انگيزه

هـايي را بـراي    ها خاطره آن، غذاهاي مربوط به اين دوره و تكاپو براي تهية ديگر ازسوي
د. ن ـياب و رخداد خاص بـارداري و زايمـان پيونـد مـي     ،د كه با مكان، زماننآور مي فرد پديد

كننـد كـه    رد را به تجربه يا خاطرة جمعي مشتركي متصل مـي اين، غذاهاي مزبور فبر علاوه
سازند؛ ما به اين موضوع  مي از عوامل ديگر يك هويت مادرانة متمايز رااي  مجموعه دركنار

  اي بازخواهيم گشت. ويژهبندي  صورتو درادامه با 
  

  و مادرانگي ،غذا، تمايز 5.6
تـوان   مي ،در اين پژوهش شده بررسي موارد مانند ،را ويژه هايخوراكي و كلي طوربه غذاها
را مستتر دارند؛ مصـرف   اي معانيهايي در نظر گرفت كه درون خود  مثابة نشانه بهبايد  و مي

 كـه ايجادكننـدة تمايزهـاي    اي معاني؛ شود نيز محسوب مي معانيمصرف اين  درواقعغذاها 
جغرافيـايي، خـود و    : خـود و ديگـري  انـد  گر بين سطوح مختلفي از خود و ديگري دلالت

براي افـراد،   همگي... كه  و ،ديگري قومي، خود و ديگري طبقاتي، خود و ديگري جنسيتي
دانيم كه هويت برپاية  ) و مي1387بخش دارند (سجودي،  و جوامع نقشي هويت ،ها خانواده

  ).1390(بورديو،  شود تمايز تعريف مي
هـاي غـذايي مزبـور مخـتص پهنـة       آيا توصيه« دست كه هايي از اين پرسشدر پاسخ به 

آيـا در جـاي ديگـري نيـز بـه چنـين       « كـه  ايـن و  »؟جغرافيايي موردبررسي است يـا خيـر  
تـوجهي قـرار    جالبكنندگان در موضع  مشاركت »؟وجود دارد يا خيربندي  پاي هايي توصيه

خورنـد   د. اين ما چيزي را ميكن ها متمايز مي »ديگري«را از » ما«گرفتند؛ موضعي كه يك  مي
داند؛ دانشي كـه ايـن مـا     ها را ويژة خود مي هايي كه اين ما آن خورد؛ توصيه كه ديگري نمي

كند؛ نوعي برتري كه به ايـن مـا    جهت احساس برتري مي داند و ازاين خود را داراي آن مي
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نـان  وگـو بـا آ   شـود از گفـت   بخشد و اين را مـي  ي دربرابر ديگري ميتر بيشنفس  اعتمادبه
بازتوليد يك حيـات جمعـي نقـش     جهتهاي غذايي مزبور در  منظر، توصيه زاين. ادريافت

ميـان آنـاني كـه در مرزهـاي ايـن پهنـة        فقـط ، تمايزگـذاري  باوجوداينتأثيرگذاري دارند. 
گيــرد.  كننـد صـورت نمـي    جغرافيـايي و ديگرانـي كـه بيـرون از ايـن مرزهـا زنـدگي مـي        

تجانس خود اعضاي جامعة متعلق به اين پهنه را ديگر، بايد از تمايزهايي گفت كه  درسطحي
  كند. هايي متقابل تبديل مي را حتي دربرابر هم به ديگري نانآشكند و  نيز درهم مي
اجتماعي اساساً با مسئلة قدرت پيوندي ناگسستني دارد؛  اي همثابة پديد به، غذا درحقيقت

نيـز  حتي در خود يـك جامعـه    كه شود ميمنجر هايي  بنيادي به مرزبنديطور  بهاين مسئله 
دسـت و   اي يـك  كـه شـايد از بيـرون مجموعـه    كنـد   هايي را ايجاد مي بندي تمايزها و دسته

هـا و غـذاهاي    د، توصـيه نده مي هش نشانوهاي اين پژ يافته كه چنان نظر آيد. آن بهمتجانس 
. در تدارك بـراي تهيـة   اند محملي براي بازنمايي تمايزهاي طبقاتي هجامعاين در  شده اشاره

نيسـتيم؛  شـاهد  هـاي سيسـتاني    تمامي خانواده در را يسان يكشده تكاپوي  توصيهغذاهاي 
هيچ سروصـدايي بـراي    بي، ه شدكه مشاهد گونه آن ،دست سيستاني يان تهيياي از روستا عده

از  به تعداد اندكي فقطزايمان،  از پستهية چند وعده شورباي مرغ محلي، در همان روزهاي 
ي سـبزدارو و بعضاً براي تهية كـاچي اگـر از تركيـب     ندكردخود بسنده  دادة طيور پرورش

: كردنـد  مـي مقدار كمي باقي مانده بـود، از آن اسـتفاده   شان  هاي قبلي زايماندر  شده استفاده
 از پـس براي چنـد روز، و   فقطهيچ تشريفات مناسكي خاصي،  بيتنهايي و  بهمصرفي اغلب 

بعضي آن بازگشت دوباره به چرخة عادي زندگي روزمره. دربرابر، تكاپوهاي پرسروصداي 
تهيـة   بـراي هاي نسبتاً سـنگين   هزينه و صرفموعد زايمان  از پيشها  ماهاز  ها حتي خانواده

و نيـز   ،شـود  مـي در عمـل مصـرف    چـه  آن فراترازحتي  ،مربوط به مادراي  تغذيهملزومات 
و غـذاهايي كـه در   اي  تغذيهو نذورآميز مواد اي  هديهينه و توزيعات در اين زموشنود  گفت

نمايند  بازميهايي را  بخش دلالت اموري كاملاً حيثيت منزلة به همگي شوند مياين دوره تهيه 
، درواقعد. نبخش مي يتر بيشساير امور تمايزهاي طبقاتي در اين جامعه را وضوح  دركناركه 
سـازي مرزهـاي    و حتي در پرتو همين غذاهاي مربوط به مادران نـوعي برجسـته   جا ايندر 

 برايگيرد و  در معناي اقتصادي آن) صورت مي تر بيشطبقه ( برمبناييم كه شاهدرا هويتي 
  .شود مي  باره پرهيز دراين تر بيشجلوگيري از اطالة كلام از توضيح 

 جـا  اينبخش آن در  يز در معني هويتگفته شد و از منظري متفاوت، تما چه آنبر  علاوه
توانـد در شـكلي از تقابـل زن/     كند كه مي نوعي خود و ديگري جنسيتي را هم بازنمايي مي
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گيـري هويـت    شـكل  جـا  اينساختارهاي اجتماعي نيز قرار گيرد. ما در  مرد و نهفته در پيش
 هـا  شـود و يكـي از آن   اي از عوامل برساخته مي واسطة مجموعه يم كه بهرا شاهداي  مادرانه

هـاي غـذايي مزبـور ريشـه در      در پژوهش حاضـر اسـت. توصـيه    شده همين موضوع تأمل
هـا تأكيـد    ايـن توصـيه  امروزه چه كساني بـر  تجربيات چه كساني در گذشته دارد؟ مادران. 

د و يـا  كنن ـ چـه كسـاني اجرايـي مـي     شـده را  هـاي غـذايي اشـاره    ؟ مـادران. توصـيه  دارند
، چـه  درنهايـت كنند؟ مـادران. و   شده را چه كساني آماده مي توصيهاهاي ، غذديگر عبارت به

شـده   تهيـه هـاي   بند باشد و موظف به مصرف خـوراكي  هاي مزبور پاي كسي بايد به توصيه
و در اين سطح از تحليل، اين مسئله كه آيا موضـوع مربـوط    درواقعاست؟ باز هم، مادران. 

جهت الزامـي اسـت كـه يـك سـاختار مردسـالار        ها در هاي غذايي و عمل به آن به توصيه
مهـم   چـه  آنبحث مـا نيسـت؛ درعـوض،     مدنظرلزوماً ؟ كند يا خير محور تعيين مي فرهنگ

سـازد و   ساير عوامل هويت مادرانـه را مـي   دركناركه  استتمايزبخشي   است همان دلالت
، درواقـع ش و كنـد كـه اساسـاً تمـايزبخ     دار مـي  نحوي معنـي  بهمادرانگي را براي يك مادر 

  بخش است. هويت
  

  غذا و امر زيباشناختي 6.6
زايمـان   از پـس ويـژه   بـه بارداري و  دورةشده براي مادران در  توصيهطور بنيادي، غذاهاي  به

بـا  نيسـت.   گونـه  ايـن عمـل  دراما  كنند،و بايد خود مادران مصرف  نان استآمختص خود 
هايي مانند  آن گفته شد و نيز خوراكيمانند چاي مخصوصي كه دربارة ها  نوشيدنيبرخي از 

و آنـاني كـه بـراي تبريـك گفـتن بـه خـانوادة نـوزاد          ،كننـدگان، مهمانـان   كاچي از عيادت
تنها مادر و بستگان  نهرا مزبور هاي  خوراكي، رو اين. ازشود ميآيند پذيرايي  متولدشده مي تازه

معيارهاي مربـوط بـه كيفيـت،    نزديك به وي، بلكه مجموعة نسبتاً زيادي از افراد، براساس 
  .كنند ميارزيابي و قضاوت 
ها در آن قرار  شود، ظرفي كه اين خوراكي ها ديده مي ها و نمايي كه از آن ظاهر خوراكي

 از پيشاي كه  طعم و مزه درنهايتو  ،شود ها استشمام مي د، بويي كه از اين خوراكينگير مي
كننده  تهيهتمامي تلاش  درواقعو  يابند مي اهميت همگيشود  ها آزموده مي خوردن كامل آن

چه  را هاي مزبور ، خوراكيدرحقيقتها، ازهرجهت، بهترين باشند.  آن است كه اين خوراكي
» شـناختي  زيباداوري «نوعي  به خورند ميرا ها  خوراكيكنندگانشان و چه كساني كه اين  تهيه
را تهيه ها  خوراكيكه اين اي  خانواده و نيزها  آن دربارةداوري عمومي  كه آنو براي  كنند مي
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ن غـذايي  كرد ديگر، آماده بيان بهكار بست.  را بهاي  ويژهخوب باشد بايستي تلاش  است كرده
 شـود خـوبي نيـز سـرو     باشد و بـه مزه  خوشو عطر  خوشطعم و  خوش كه چنان خوب آن

عمـل را نـوعي رفتـار    اين توان  ميمنظر هم   اين ، ازبنابراينرفتاركردن است؛  خوبهمانند 
گـردد   مـي اش بر شـناختي  اجتماعي در نظر گرفت كه مطلوبيت آن به قلمرو زيبـا  ـ فرهنگي

  ).36: 1392(ايزدي جيران، 
  

  گرايي اجتماعي و هم ،بستگي غذا، هم 7.6
 »واگرايـي «درظاهر بـر نـوعي    شدكه در صفحات پيشين بررسي » غذا و تمايز«اگرچه ايدة 

و نمـادين برخـي از   كننـده   تعيـين تـوان نقـش    نمـي روي  هيچ بهو  باوجوداينتأكيد داشت، 
، تهيه و مصرف برخـي از  درواقعانكار كرد.  »گرايي همبستگي و  هم«را در ايجاد ها  خوراكي
 دركنـار اي  نحو حاميانه بهدر اين پژوهش مجموعة يك خانواده را  شده بررسيهاي  خوراكي

كـم مظهـري از    دسـت ها  جهت تكاپو براي تهيه و مصرف آن دهد و ازاين قرار مي ديگر يك
  ) است.Foster and Anderson, 1978: 267انسجام خانواده (

كـه يـك    اند گر امكانـي هاي مزبور تسهيل ها و خوراكي ، برخي از نوشيدنيديگر ازسوي
، ديگـر  عبـارت  بـه دهد.  قرار مي ديگر يك دركنارتري  طولانيجمع خويشاوند را براي مدت 

 ،كـه  نحـوي  بـه كنـد،   نقش مهمي در بازتوليد پيوندهاي خويشاوندي بازي مي جا اينغذا در 
هاي  ي يافتهآور جمعن طي انگارانه در اين پژوهش نيز مؤيد آن است. محقق مشاهدات مردم

هـا   تـر شـدن آن   كه بهانة تـداوم و طـولاني  اند  يافتههايي حضور  اين پژوهش خود در جمع
  شد. گفتهكه  است هايي بوده كيبرخي از همين خورا

  
  گيري . نتيجه7

تمامي فرايندهاي اجتماعي بارداري و زايمان فرايندي بسيار مهم در حيات فـردي و   درميان
و  منـد  ارزشويـژه ناشـي از جايگـاه     است. اهميت اين فراينـد بـه   سيستان ةاجتماعي جامع

مردم سيستان دارد. بحث از فرايندي اسـت   ميانآوري است كه فرزند و فرزندآوري  حيثيت
كند و  بلكه در موقعيت يك خانواده تغييري اساسي ايجاد مي ،تنها در موقعيت يك فرد نهكه 
هـاي فرهنگـي و    لحـاظ دلالـت   دانيم كه چنين فرايندي مانند هر امر پيچيدة ديگري، بـه  مي

  ختلف نگريست.توان آن را از زواياي م و مي رداجتماعي، ابعاد گوناگوني دا
واسـطة   ويژه بـراي شـخص مـادر و خـانوادة وي بـه      فرايند بارداري و رخداد زايمان به

اي  يابد؛ يكي از اين امور به مسئلة بايدها و نبايدهاي تغذيه ها و امور مختلفي معني مي پديده
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 اي اسـت كـه   هاي يك فرهنگ دانست و اين ايده ها را بايد توصيه آن درواقعگردد كه  بازمي
شـناختي بـر    كـه تـأملي انسـان    ،در ايـن پـژوهش   درواقـع . شددر پژوهش حاضر بررسي 

و  زنـان سيسـتاني   ميـان آن  از پـس بـارداري و   دورةهـاي غـذايي    هاي برخي توصيه دلالت
ون چ همتغذيه غذا شناسي  انساننظري در شاخة هاي  ديدگاه كمكبود، با  آنانهاي  خانواده
 شـد ، اين نتيجه درنهايتبراي ورود به فرهنگ مردم سيستان در نظر گرفته شد و اي  دريچه

بـارداري و   جـا  ايـن كه غذا اساساً خود فرهنگ است و آن را در ارتباط با امور مختلف (در 
  د.اننماي زايمان) بازمي

را هاي غذايي در فرايند فوق بايـدهايي   ين توصيهتر بيشبراساس نتايج پژوهش حاضر، 
هـا   . بايدهايي كه در نگاه نخست رعايت و عمل به آنشود زايمان شامل مي از پسمربوط به 
كـه   جـا  شـده اسـت. ازآن   بازيافتن قواي جسماني، ضروري شـمرده مـي   برايمادر،  ازسوي
شناختي ناحيـة   هاي معيشتي و بوم طور بنيادي در پيوند با ويژگي شده به توصيههاي  خوراكي

كننده و مؤثري در بازگشت زنان  نقش تعيينها  آنمصرف رسد  مينظر  به، استموردمطالعه 
هاي غذايي مزبـور ريشـه    توصيهكه  جا ازآن ،نينچ همبه چرخة حيات روستايي داشته است. 

شود كه بايد  پيشين دارد، دانشي بومي و مرجعي از خرد محسوب ميهاي  نسلدر تجربيات 
ها با ذهنيت  اين توصيه كه رسد نظر مي بهتر،  اي يشهبراين و در سطحي ر استمرار يابد. علاوه

د كـه بـه برخـي از    ن ـكن هاي خاصي را تداعي مي و تقابل اند و ساختارهاي ذهني پيوند يافته
  .شدها در اين نوشتار اشاره  آن

بنـدي بـه    نسبي چرايي پـاي  دركساختارگرايانة فوق و  ـ هاي كاركردي تحليل باوجود
هـاي تكـاپو بـراي تهيـة برخـي       گذشـته، پرسـش از دلالـت    در هاي غـذايي مزبـور   توصيه

معيشـتي متفـاوت از    ـ ـ هـاي زيسـتي   و نيز در بافت حاضر درحالشده  توصيههاي  خوراكي
نگارانـه، بانظربـه    اسـت. در ايـن پـژوهش مـردم     مطـرح نان براي مـا  چ همپيشين هاي  دوره

آن اي  تغذيهكاركرد  فراترازكه اساساً براي غذا جا آنهاي غذايي و از بودن انتخاب چندوجهي
كه  تلاش شده است هايي دلالت درك راينيز قائل شد، باي  نشانهمعنايي نمادين و توان  مي

شناختي در بستر فرهنگ جامعة موردمطالعه و تحولات  تكاپوهاي مزبور را با سطوحي معني
 دن ـياب مياي  نشانهبراي مادران كاركردي شده  تهيههاي  منظر، خوراكي . ازايندهد ميآن پيوند 

. با تأسي از اين ديدگاه، دنمطالعه شوبايد د كه نشو ميتبديل هايي  آن خود به نشانه فراترازو 
 كـردن  برجسـته شـده در   اشـاره هاي  كنندة خوراكي نقش تعيينبر  تصريح بادر اين پژوهش 

فردي، يابي  هويتدر ها  آنتا جايگاه  شدسعي  شود كه به موقعيت مادري ختم مي يرخداد
  شود.تر  روشنو اجتماعي جامعة موردبررسي نيز  ،خانوادگي
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دانـش تغذيـه    دركنـار غـذا و خـوراك اگرچـه    شناسي  انساندرپايان بايد تأكيد كرد كه 
ارتقاي سلامت مردمان بـومي   براياي و  اصلاح و تعديل رفتارهاي نادرست تغذيهمنظور  به

يابد كه ما از آن  مي، هويت خود را برپاية بينشي بازباوجوداينكند،  لاش ميجوامع مختلف ت
 دركهـاي بنيـادي آن    كنيم؛ بينشي كه يكي از ويژگـي  ياد مي» شناختي بينش انسان«عنوان  با

منظـر،   ). ازايـن Hannerz, 2010; Kottak, 2011هاسـت (  گذاري بـدان  تنوعات فرهنگي و ارج
حســب تحــولات برهــا در ايــن پــژوهش  از خــوراكي رســد برخــي نظــر مــي بــهاگرچــه 
و از ميـزان   دنشـو  اجتماعي بايـد كنـار گذاشـته    ـ معيشتي و نيز تغييرات فرهنگي   ـ زيستي

هــا بخــش مهمــي از ميــراث  مصــرف برخــي ديگــر كاســته شــود، بايــد دانســت كــه آن 
ز نشـان  طوركه در اين پـژوهش ني ـ  و همان اند بوده شده قومي مردم جامعة مطالعه   ـ فرهنگي

  .استشان  زندگييافتن  معني براياي  داده شد، براي آنان زمينه
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